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of Victory. 

This passage depicts the personal journey of an individual who transformed alongside the 

external world, embracing each change to its fullest extent. Avini's three distinct phases in 

life, each manifested through his writings and visual productions, left a profound impact, 

shaping or reflecting a segment of Iran's contemporary socio-political and cultural 

landscape. 

This article aims to shed light on the conflicts that such individuals carry within themselves 

by examining Avini's three distinct phases of life and their interwoven nature. It is important 

to note that these conflicts are not merely personal but rather reflect the collective experience 

of our society. We strive to perceive Avini not through the prevailing official lens nor 

through a hostile, context-detached perspective, but rather in a phenomenological manner 

with empathetic detachment.  
The construction of the Avini subject and the process that led to its formation, the historical emergence 
of the subject, and the manifestation of the conceptual/practical function in social life are all aspects 
that phenomenological analysis transforms from an "in-itself" to a "for-itself," setting aside the 
atomized and unconnected approach and highlighting the fundamental role of the relationship between 
elements within a system in the "discovery" of who the subjects are. However, what makes Avini's 
case particularly intriguing is his subjectness after his absence. This entails understanding the 
mechanism that elevated him to a position in his posthumous existence that he did not occupy during 
his lifetime. We can inquire into the mechanism that governs the political sovereignty of subjects, both 
living and dead, and maintains them under its authority. And if we take a step further, can we, through 
an examination of Avini's life and works, formulate the process of his transformation from an 
individual into the subject of revolutionary art?  
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 ها:   کلیدواژه

-پدیدارشناسی،بحران، هویت
 گرایی،اصالت، روایت فتح.

هر آن که جز »دهد که با رکت شخصیتی را نشان میکامران آوینی، سید مرتضی آوینی، سید شهیدان اهل قلم. روند ح
به هنرمند معیار انقلاب تبدیل شد و حیات آوینی همواره  1598ادامه و در بیست فروردین « روایت فتح»آغاز و با « خود

او از ظهههور امههر ظهوریافتههه بهها مکتوبههات و مسههتندهاو بصههرو بههوده و تههازیرات برآمههده از آن آزههار نمایههانگر شههیوه
 اعی/سیاسی در ایران معاصر است. اجتم

شده انجامد آشکارگی عملکرد مفهومی/عملی حکچگونگی ساخت سوژه آوینی و فرایندو که به ساخت این سوژه می
سازد تا بدین طریق بدل می« براو خود»به « درخود»در زیست اجتماعیست که تحلیل پدیدارشناسانه آن را از یک امر 

« کشف»گون را در اش را آشکار و نقش بنیادین ارتباط میان عناصر منظومهریخ پدیداروپیوند زنده هر سوژه با تا
ها برجسته سازد. اما آن چه در این میان مسئله آوینی را  قابل مطالعه می کند سوژه وارگی او پس از کیستی سوژه

کار حوزه عمومی چنان برجسته  فقدان است و این یعنی فهم ساز و کارو که پس از شهادت سوژه آوینی را در ساز و
گیرو از آن داشت تا جایی که مجموعه روایت فتح فاقد تیتراژو که نام ساخت که در ایام حیات آگاهانه سعی به فاصله

ها را تولید و تحت اقتدار خود سوژه«قدرت»توان از فرایندو پرسید که در آن او در آن درج شود بود.بدین ترتیب می
« فرد»توان به میانجی بررسی زیست/آزار آوینی فرایند تبدیل او از یک  قدمی به پیش برداریم  می کند و اگرحفظ می

 و هنر انقلاب را صورتبندو کرد. «سوژه»به 
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‌و‌بیان‌مسئلهمقدمه‌
چههرا روز شهههادت مرتضههی آوینههی بههه نههام روز هنههر انقههلاب اسههلامی نامگههپارو شههدع شخصههیت پرتکههاپو و چندبعههدو            

شههده  لیههل سههه سههاحت اسههت تهها بههدین طریههق    هههاو بیههاننههدو و تحلیههل ایههده بآوینههی وههرورت بخههش واکههاوو و طبقههه 
هههاو او دربههاره  بتههوانیم پاسههخ مناسههب را بههراو پرسههش اصههلی خههود بیههابیم؛ چههرا کههه بررسههی محهه  آرا و اندیشههه           

گیههرد پاسههخی درخههور بههه پرسههش آغههازین      کههه صههرفا پههنا جلههد از بیسههت جلههد مجموعههه آزههار  را در برمههی       « هنههر»
شهههود کهههه او را عهههلاوه بهههر یهههک ههههاو آوینهههی در مکتوبهههاتش و مسهههتنداتش باعههه  مهههیو بحههه هدههههد. گسهههترنمهههی

منتقهههد کهههه « متفکهههر»ههههاو جنههه ،  بهههه م ابههه یهههک  مستندسهههازز رزمنهههده در میهههدان هنههر و در دل  جبههههه « هنرمنههد »
نقههد عمههدتا پههس از انقههلاب، و در یههک مجموعههه داسههتان پههیش از انقههلاب، متههازر از فضههاو عمههومی جامعههه دسههت بههه         

استراتژیسههت »زنههد در نظههر گرفتههه و افههزون بههر آن بههه عنههوان بههه عنههوان یههک       هههاو اجتمههاعی مههی مناسههبات و جریههان 
گهههپارو فرهنگهههی و سهههتیز قلمهههی و ایهههد ولوژیک بههها ههههایی معهههین در سیاسهههتکهههه بطهههور خههها  پیشهههنهاد« فرهنگهههی

 هاو بدیل روشنفکرو نیز در نظر آوریم.جریان

زههار مکتههوب و تصههویرو اش بههه حههوزه هههاو مختلههف تحلیههل و تفسههیر وارد         سههید مرتضههی آوینههی بههه گههواهی آ     
شههده اسههت؛ از نقههد تمههدن غههرب ، تحلیههل فههیلم ، نوشههته هههایی در حههوزه سیاسههت ، نقاشههی مههدرن تنههها بخشههی از              
حههوزه هههاو فعالیههت نوشههتارو اوسههت کههه نههام خههودش و نههام هههاو مسههتعارو چههون فرهههاد گلههزار ، مرتضههی حقگههو را          

هههایی کههه در مجمههون ایههن نوشههته ههها یافههت میشههود تحلیلگههر را وادار میسههازد کههه شههیوه مواجهههه         یههدم میکشههد. ایههده 
ههها بههر مبنههاو و آوینههی از جههایی ناشههی میشههود کههه نویسههنده ههها دربههارهبهها او را تعیههین کنههد چههرا کههه عمههده وههعف نوشههته  

تفسههیرو شههان پیشههاپیش   تعلههق خههاطر احساسههی / ایههد ولوژیکی کههه بههه او داشههته انههد پههیش از واوههح سههازو رویکههرد         
تصههمیم گرفتههه انههد کههه آوینههی را چگونههه ببیننههد و بعههد از آن از اطلاعههات در دسههترن بههراو توجیههه حههس پیشههینی             
خههود اسههتفاده کههرده انههد و بههه همههین دلیههل تنههاق  هههاو سرشههارش را ندیههده انههد و افههزون بههر آن آوینههی را در یههک           

 اند. اش ساختهشان از او تاکید و برجستهد علاقههاو مورروند ارگانیک تحلیل نکرده و هرکدام بر بخش
سهههید مرتضهههی آوینهههی حهههین فیلمبهههردارو در فکهههه بهههر روو مهههین رفهههت  و سهههاعاتی  1598در روز بیسهههت فهههروردین 

را کههه میخههوانیم در   1598بعههد در ازههر جراحههات وارد شههده بههه شهههادت رسههید. روزنامههه هههاو بیسههت و یههک فههروردین          
جمعهههی از همکهههاران »و از طهههر  « درگپشهههت  فیلمسهههاز بسهههیجی»وچهههک بههها عنهههوان بهتهههرین حالهههت پیهههام تسهههلیتی ک

داسهههتان عهههود میشهههود و  1598جلهههب توجهههه میکنهههد امههها روز بعهههد یعنهههی بیسهههت و دو فهههروردین  « در حهههوزه هنهههرو
عکهههس سهههید مرتضهههی آوینهههی دسهههتکم نیمهههی از صهههفحه و نخسهههت روزنامهههه ههههاو کشهههور را دربهههر میگیهههرد و        

میشهههود و اخبهههار رسهههمی کشهههور خبهههر شههههادت و تشهههیی  جنهههازه و او را پخهههش   تبهههدیل« شههههادت»بهههه « درگپشهههت»
کنههد . ایههن ت ییههر رویههه چنههان ناگهههانی و شههگفت انگیههز اسههت کههه خههود خههانواده آوینههی نیههز از اینکههه نههام او در            مههی

شههوند . در ایههن  اخبههار آمههده و جمعیتههی قابههل توجههه بههراو تشههیی  جنههازه و پدرشههان حاوههر شههده اسههت متحیههر مههی          
 ز چه رخ داد ع حضور آیت الله خامنه او در مراسم تشیی  پیکر آوینی .یک رو

ایهههن حضهههور از دو جنبهههه قابهههل توجهههه اسهههت : نخسهههت اینکهههه ایهههن اولهههین  حضهههور شهههخ  اول کشهههور در یهههک  
مراسههم تشههیی  جنههازه در تههاریخ جمهههورو اسههلامی اسههت کههه تهها پههیش از ایههن در حیههات رهبههر پیشههین هههم اتفهها               

بههه صههفتی بههی ماننههد بههراو سههید مرتضههی آوینههی بههدل      « سههید شهههیدان اهههل قلههم   » اعطههاو لقههب  نیافتههاده بههود. دوم  
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نامگههپارو شههد . دفتههر آیههت    « روز هنههر انقههلاب اسههلامی  »گشههت و روز بیسههت فههروردین در تقههویم رسههمی بههه نههام       
اسههلامی حضههور رهبههر انقههلاب   » الله خامنههه او حضههور او را در مراسههم تشههیی  جنههازه را  ایههن گونههه توصههیف میکنههد         

در ایهههن مراسهههم تاکیهههدو بهههر اهمیهههت نقهههش و جایگهههاه رزمنهههدگان عرصهههه فرهنههه  و هنهههر اسهههلامی اسهههت و شههههید  
آوینهههی بهههه عنهههوان الگهههویی برجسهههته بهههراو نیروههههاو فرهنگهههی و هنرمنهههدان در جامعهههه اسهههلامی بهههاقی خواههههد        

 شکل گرفت. و آوینی در همین لحظه.سوژه 1(88/1/98سایت اینترنتی دفتر رهبر انقلاب، «)ماند
( یکههی از دلیههل  7: 1524میلههر، «)اشهههاو سههازنده مهههارت فههو  العههاده هههر فرهنهه  در پنهههان کههردن ویژگههی       »

و سهههوژه و مسهههئله سهههوبژکتیویته اسهههت کهههه نسهههبت مشخصهههی بههها سهههاخت اصهههلی پیگیهههدگی بحههه  پیرامهههون انگهههاره
ردازو قههدرت خلاقههه او در  نمههاد پهه »دارد امهها ایههن نمههاد سههازو دوگههانی، دوسههویه، اسههت      « نمههاد»سههوژه بههه عنههوان   

 chaitin«)او کههه بنیههاد آن اسههت  آفریههدن هویههت هههاو فرهنگههی دارد، امهها بههه بهههاو مخفههی کههردن نیسههتیز بنیههادو         
کنهههد و پرسهههش از سهههازوکار ایهههن  (. در واقههه  ههههر نمهههاد چیهههزو را آشهههکار و چیهههز دیگهههرو را پنههههان مهههی    ,5:1996

 ست.آشکارو و پنهانی سازنده فرایند فهم سوژه سازو
شههود پرسشههی سههت کههه اگههر پاسههخی داشههته باشههد بایههد آن را در        نکههه چگونههه شههخ  بههه سههوژه تبههدیل مههی     ای

هههایی او از مفههاهیم و میههدانی از نیروههها جسههتجو کههرد بههه بیههانی دیگههر همههواره تحههت شههرای  خاصههی سههوژه         منظومههه
ی شههود بنههابراین مههی گردنههد کههه از پههس آن کههردار و نظمههی معههین قابههل رویههت مهه    « صههفاتی»شههوند و واجههد متولههد مههی

فههردو معههین در  » کنههد نیسههت بلکههه  گونههه کههه سههوژه دکههارتی تعریههف مههی    سههوژه فههردو مسههتقل و جههدا منههزوو آن   
او خههها  و سهههرانجام در اش بههها طبقهههههههها، در تعهههارد و کشهههمکش اش بههها دیگهههر افهههراد و گهههروه و واقعهههیرابطهههه
» شهههود. بنبهههابراین( تعریهههف مهههی55:1524میلهههر،«)او منهههتا از مناسهههبات بههها تمامیهههت اجتمهههاعی و بههها طبیعهههت  شهههبکه

( در پایههان بخههش کلیههات سههوال اساسههی    55پیشههین:«)و ایههن تحههول تههاریخی نیههز هسههت   سههوژه نظریههه انتقههادو سههوژه  
 ستعآیندو چه نیروهایی ما این است: شکل گیرو سوژه مرتضی آوینی حاصل هم

او ج از بافتههار زمانههه بلکههه بههه شههیوه   و خههارکوشههیم آوینههی را نههه از نگههاه رسههمیز رایهها و نههه از نگههاه خصههمانه     مههی 
 گپارانه ادرام کنیم.  پدیدارشناسانه با همدلیز فاصله

‌چارچوب‌نظری‌و‌روش‌پژوهش‌‌
هههاو مهها اسههت و فهههم ایههن محتههواو لاتههی مسههتلزم        او مههنظم از محتههواو لاتههی تجربههه   : مطالعهههپدیدارشناسییی

سههازد و بههدین ترتیههب فرصههت    مهها را مههی هههاو سههت کههه تجربههه  اوهههاو پیشههینی تههاریخ آن پدیههده   یههافتن وههرورت 
 در فرایندو سرشار از تنش و تناق  توام با نا اینهمانی فراهم گردد..« پدیدار»ادرام 
تامههل پدیدارشههناختی خویشههتن نگرانههه نیسههت، بلکههه گپشههته نگههر اسههت. تامههل در بههاب تجربههه زیسههته همههواره            »

محمههدپور، «)و از طریههق آن، زنههدگی شههده اسههت.  او کههه پیشههتر گههپر کههرده   ههها اسههت، تامههل بههر تجربههه   قههرین خههاطره 
1572 :042.) 

و یههک فههرد در نظههر گرفههت،    عنههوان بههازخوانی تجربههه   تههوان بههه  در حههالی کههه در یههک سههطح، پدیدارشناسههی را مههی    
هههاو پژوهشههی، از مههتن یهها فههرد    کنههد کههه از دل پرسههش  هههاو عمیههق خههود را آشههکار مههی   پدیدارشناسههی زمههانی جنبههه  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1 https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=9116 
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چههه وههرورت هههاو رفتههارو سههوژه هههاو اجتمههاعی را تعیههین میکنههد        وو نسههبت بههه آن سههوال شههونده،  فهمههی جههامع   
 آشکار شود.

هههاو برآمههده از سههتیز نیروههها فرصههت درم ت ییههرات را در طههول زمههان بههه        پدیدارشناسههی بهها یههافتن الگههو و تههنش    
ات برآمههده از کنههد و در تههنش بهها الزامهه   و تههاریخی الزامههات خههود را بیههان مههی    دهههد. بنههابراین هههر دوره  پژوهشههگر مههی 

فهههرد حیهههات آوینهههی را دارد. بههها همهههین پهههیشرا عروهههه مهههی« بهههودگی»او از عصهههرو دیگهههرو شهههیوه فهههرا رونهههده 
 بندو زمانی میکنیم تا تمرکز با هر دوره منطق آن را آشکار نماید:تقسیم

دوسهههتان ههههاو کهههه دو دسهههته اطلاعهههات از آن در اختیهههار داریم.روایهههت 1569تههها  1585ههههاو حهههد فاصهههل میهههان سهههال-1 
بههه نگههارش در آمههد و بطههور محههدود توزیهه  و سهه س       1569آوینههی و یههک مجموعههه داسههتان کههه توسهه  او بههه سههال      

اورو شههد. مهها از ایههن گپشههته اطلاعههات چنههدانی در دسههت نههداریم و بایههد از انههدم اطلاعههات           بدسههت خههود او جمهه   
 ینی را تخیل کنیم . شخصی از او و بازسازو این اطلاعات در بستر حیات اجتماعی ، آن دوران آو

تهها    1569گههردد بههه عبههارتی از بهمههن    تههرین ایههام حیههات آوینههی بههه پههس از انقههلاب بههازمی       پربههارترین و تحلیلههی -8
خهههود ، انسهههان و جههههان   و  او از میهههدانیم. عمیهههق تهههرین بهههازنگرو و تحهههولت ههههر روزه   1598بیسهههت فهههروردین 

 و زمانی رخ میدهد. در این بازه

س از شههههادت آوینهههی تههها همهههین امهههروز میهههدانیم. چهههه سهههاز و کارههههایی باعههه  تهههداوم و   عرصهههه سهههوم را دوره پههه-5
 شودع سید شهیدان اهل قلم زاییده این عصر است.هاو آوینی میبازتولید آرا و اندیشه

او کهههه ههههم بطهههور مسهههتقیم از هههها بهههه منظهههور تحلیهههل مبتنهههی بهههر روش کتابخانههههروش پهههژوهش و گهههردآورو داده
گههپارو آزههار او در بسههتر جههامعوو پیههدایی آن اسههت. در گههامی دیگههر بههه مههتن مجموعههه روایههت        آزههار آوینههی هههم جههاو  

 فتح نظر خواهیم داشت تا رویکرد نظرو آوینی را با مواجهات او در میدان جن  تحلیل کنیم. 

‌پیشینه‌نظری
 .72نشر معار ، ماجراو فکر آوینی؛ گفتارهایی در شناخت مفاهیم بنیادو تفکر شهید سید مرتضی آوینی، دفتر 

-گویههههههاو بیسههت فههروردین در هههر سههال نیههز برقههرار و گههزین     بسههیار اسههت و نشسههت  « حههر »و آوینههی دربههاره
هههایی کههه بههدین سههطح در    سههت از قضهها تجربههه زابههت کههرده اسههت سههوژه     هههاو او نیههز بههر بیلبوردهههاو شهههر جههارو    

عناو ایههن حههر  چیسههتع بسههیار    شههوند.مگیرنههد دیگههر از دایههره و پههژوهش خههارج مههی    دسههترن و دیههدرن قههرار مههی   
 شود و همین امر درباره و آوینی نیز صورت گرفته است. دیده شدن باع  کمتر پرداخته شدن می

اش در حهههد فاصهههل اهمیهههت آوینهههی بهههراو جریهههان حهههاکمیتی غالهههب فرهنگهههی افهههزون بهههر آزهههار و رویکهههرد نظهههرو 
ز وههلال بههه صههراط مسههتقیم آوینههی را     نیههز بههازمیگردد. بازگشههت ا   69هههاو قبههل از  بههه سههال  98تهها  69هههاو سههال

» گهههون بهههر افهههراد میسهههازد. ههههاو حاکمیهههت دینهههی در تهههازیر معجهههزه  آل بهههراو آشهههکارگی ظرفیهههت او ایهههدهسهههوژه
و مههن یکفههر بالطههاغوت و   » خصوصههیت آوینههی ایههن بههود کههه از راهههی طههی شههده بازگشههته بههود و بههه حکههم کریمههه           

(. 8پیشههین:«)سههانی پههس از کفههر بههه طههاغوت دعههوت میکههرد    بههه تحههول ان « یههومن بههالله فقههد استمسههک بههالعروه الههوزقی   
پههور عمههلا در همههین بنههد سههاده بهها مرزک شههی و نادیههده گیههرو میههان حیههات فکههرو قبههل از انقههلاب آوینههی و             یههامین

او نههه تنههها آوینههی را تکههه تکههه میکنههد تهها بههدین طریههق گونههه روشههنفکران سههکولر را نیههز مجانههب          69حیههات پههس از  
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انهههد. در ایهههد پنداشهههت سهههکولرها موجهههوداتی جدیدنهههد کهههه در دوران مدرنیتهههه رشهههد کهههرده  نب» طهههاغوت تعریهههف کنهههد.
وگههویی میههان متههدینان و   گفههت« جازیههه»قههرآن هههم از ملحههدان و سههکولرها سههخن بههه میههان آمههده اسههت. در سههوره        

نههد، کنگوینههد کههه چههرا بههراو آخرتشههان کههارو نمههی   غیرمتههدینان تصههویر شههده اسههت.وقتی دسههته اول بههه دسههته دوم مههی    
هههایی بههیش نیسههت و ایههن کههه  هههاو شههما گمههانشههنوند: مهها یهلکنهها ال الههدهر. یعنههی حههر  ههها ایههن گونههه پاسههخ مههی از آن
میمیهههریم، از چهههرخش روزگهههار اسهههت و ربطهههی بهههه خهههدا و معهههاد و بهشهههت و جههههنم و رو  تهههوفی اروا  بهههه دسهههت مهههی

 (.27پیشین، «)ها همان ملحدانند.ملا که ندارد. این

‌هاافتهبیان‌و‌تحلیل‌ی
هههاو ایههن مقالههه بههر سههه کلیههد واژه دربههاره آوینههی تمرکههز خههواهیم کههرد تهها بتههوانیم جههواب اینکههه      در بخههش تحلیههل یافتههه 

 فرایند سوژگی آوینی چه مسیرو ر اطی کرد بدست آوریم.  

‌بیگانگی‌و‌هویت‌الف‌(
شههر کههه سهه س آن را  منت« هههرآن کههه جههز خههود »هههاو پههیش از انقههلاب یههک مجموعههه داسههتان بههه نههام    آوینههی در سههال

و او  توصههیفات و تعههاریف دیگههران دربههاره    هههاو بههاقی مانههده بههیش از   جمهه  آورو کههرد و سههوزاند امهها معههدود نسههخه     
 ست.هاو فکرو کامران آوینیبیانگر بنیان
و هفتهههاد مهههیلادو کهههه در قالهههب  پهههپیرو آشهههکار آوینهههی از رویکردههههاو اگزیستانسیالیسهههتی رایههها در دههههه  تهههازیر

نیگههه کههه در سههال  چنههین گفههت زرتشههت    آینههدو آن بهها پههل سههارتر و هههم آزههار کافکهها و بعههد کههامو، ژان  هههایی از ترجمههه
-بالماسههکهدر ایههران بههه ترجمههه و چههاص رسههید تصههویرو واوههح از جهههان فکههرو کههامران آوینههی در داسههتان             1568

ی زنههدگی ههها در تههاریک چههون خفههاش  گفههت: او» مههیم»آقههاو » یههک رویههداد غربههی  بههه منصههه ظهههور مههی رسههاند:       
گفههت بهها ورود خرگوشههی   و آنگههه مههی کههه ادامههه « و...» -و لههبش را نههیم گشههوده لبخنههدو بههه تمسههخر:      «کنههد مههی

 بریده شد:
کنم.مگههر از  او بهها ایههن صههورتک شههناخته نمههی شههووع تههو....من تههو را بهها نگههاه عریههان مههی           آه...تههو پنداشههته » 

مههن » کنههد: داسههتان هرآنکههه جههز خههود بیههان مههی     یهها در «. اوعاو کههه بههه چهههر خرگوشههان درآمههده    بوزینگههان بریههده 
بطهههور کامهههل پنههههان    ام کهههه شهههما را از چشهههم دیگهههران و بهههازیگران دیگهههر     ام و نتوانسهههته بهههازیگر خهههوبی نبهههوده  

( از بوزینگههان بریههدن بههه چههه معناسههتع بههازیگر بههودن چههه معنههایی داردع سههه گانههه او کههه آوینههی در         59همههان،«)کههنم
 جهان او را نمایان می سازد: _کند شمایی کلی از زیست اینجا در قالب سه حیوان مطر  می

بوزینههه: جهههان مردمههان عههادو کههه درگیههر روزمههره خههود هسههتند. در ایههن تعبیههر بوزینههه بههه علههت وابسههتگی بههه             
 غرایهههههز بهههههدوو خهههههود اسهههههتعادره او بهههههراو تحلیهههههل جههههههان انسهههههان نافرهیختهههههه بکهههههار مهههههی رود.     

ی سههت کههه مردمههان عادو،بوزینگههان، بههر خههود مههی      خرگوش:لکههاوت خرگههوش در شههناخت پههس پشههت صههورتک هههای     
 زنند تا آن چه هستند را پنهان سازند.

خفههاش: در ادبیههات و هنههر، خفههاش ههها بطههور کلههی بههراو نشههان دادن جنبههه تاریههک طبیعههت انسههان یهها تههرن و             
تشههویش جهههان ناشههناخته او کههه در برابههر خههود مههی بینههد و همگنههین بههه بیههان ادبههی وههمیر ناخودآگههاه شخصههیت             
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ههها بمههان   پنهههان شههو و در انتظههار بالماسههکه  » دارد: شههوداو در همههان داسههتان هرآنکههه جههز خههود بیههان مههی      فاده مههیاسههت
 «.پدیدار شودتوانی  میهاست که  که از این پس تنها در بالماسکه

ورزو بههراو متفکههران دسههتکم  از کنههارهم قههرار گیههرو ایههن سههه اسههتعاره بههه تنشههی مههی رسههیم کههه مسههئله اندیشههه       
 ول ایران قرن چهاردهم شمسی است: از خودبیگانگی.نیمه ا

کنههد و مههن از   یههی بههر جههانم سههنگی مههی   دشههوارو زنههدگی بیگانههه » در داسههتان هرآنکههه جههز خههود نقههل میکنههد کههه:    
(. رشههته هههاو عاروههه از خودبیگههانگی امهها دسههتکم    88پیشههین،«)یههابم. گههپرد هههیز چیههز در نمههی   ایههن همههه کههه بههرم مههی  

 قابل ردیابی است.از ابتداو قرن شمسی گپشته 
از خودبیگهههانگی بهههه عنهههوان آنگهههه از غهههرب وارد حیهههات ایرانهههی شهههده از منظهههر اجتمهههاعی  از ابتهههداو قهههرن          

 چهاردهم طیف متفاوتی از نویسندگان را در بر می گرفت:
راسهههتی اینسهههت کهههه اروپههها در تنگنهههایی گیرکهههرده کهههه نهههه راه پهههیش دارد و نهههه راه پهههس ، از بهههس سراسهههیمگی   » 

اینگونهههه تهههدبیرهاو بیههههوده میزنهههد، چهههه از یکسهههوو ایهههن بهههار سهههنگین کهههه اروپههها بهههدوش دارد همهههه  دسهههت بهههدامن 
دیههن و پارسههایی و دهههش و غمخههوارو بینوایههان و دسههتگیرو      » و در شههر  « میداننههد کههه بههه منههزل نخواهههد رسههید     

اپارسهههایی افتادگهههان و قناعهههت و دیگهههر اینگونهههه اخهههلا  سهههتوده از رواج خهههود کاسهههته بجهههاو آنهههها بهههی دبینهههی و ن     
کسهههروو، «) یابهههدوخودخهههواهی و خوشهههگپرانی و آزمنهههدو و تنگدیهههدگی و سهههتیزه رویهههی در جوانهههان رواج فهههراوان مهههی  

1511  :19) 

هههاو آتههی بههه   و آن چههه کههه در سههال  و در کتههاب آ ههین بههیش و کههم همههه      1511کسههروو در پههاراگرا  بههال در   
غههرب یهها خصههم غههرب، کههه خههود را در سههتایش از    گرایشههی عمههومی میههان متفکههران بههدل شههد کههه یهها خههود را همسههو بهها    

سهههتیزو،  بهههه ترتیهههب خهههود را در  دیدنهههد صهههورتبندو کهههرد. تهههداوم نگهههاه دوم،غهههربشهههر  متبلهههور مهههی سهههاخت، مهههی
ا قرا تهههی از قهههدرت در احیهههاو   و چههههل در ترکیهههب بههه  الهههدین شهههادمان و جهههلال آل احمهههد و در اواخهههر دههههه    فخر

احیههاو هههویتی نشههان مههی دهههد کههه حههال در پههی تحکههیم نظههرو         هههاوگرایانههه در قالههب نگههره  هههاو ایههران  گههرایش
مفهههوم « کههاررمانتیسیسههم محافههه » تههوان در ترکیههب را مههی هههاو سههلطنت بههود. بههارزترین خصوصههیت ایههن نگههاه     بنیههان

رمانتیهههک » ه ههههاو برداشهههت یهههان از فرهنههه ، ایهههن نگهههرش مایوسهههانه بهههه مدرنیتهههه، یکهههی از جلهههوه» پهههردازو کهههرد
-بلکههه یکههی از گههرایش   1244هههاو یسههتم استمقصههود از رمانتیسیسههم نههه جریههان ادبههی سههال      پایههان قههرن ب « متههاخر

هههاو هههاو سههاختارهاو اصههلی فرهنگههی جدیههد اسههت: مخالفههت بهها تمههدن سههرمایه دارو صههنعتی مههدرن بههه نههام ارزش         
خصهههومت ه جههههان بینهههی رمانتیکتبههها واقعیهههت حهههال حاوهههر  » تهههرین : (.  اصهههلی02:1044میشهههل لهههووو ،«)گپشهههته
شههود و بهها عههواطفی تنههد همههراه اسههت . دیههدگاه شههدیدا انتقههادو      رد ایههن واقعیههت تقریبهها کههل آن را شههامل مههی    اسههت ؛

)رابههرت سههه یههر و میشههل    « کنههددر مههورد هههم اینجهها و هههم اکنههون بقیههه و عناصههر دیههدگاه رمانتیههک را معههین مههی        
ا فرافکنههی و  عطههش  آن هنگههام کههه تههنش درونههی خههود ر    « واقعیههت حههال حاوههر  »(. خصههومت بهها  15:  1595لههووو، 

کارانههه را احیههاو گپشههته، چههه در قالههب گپشههته ملههی چههه در قالههب گپشههته پیشههامدرن، سههیراب کنههد صههورتی محافظههه         
 نامیم. می« گراییهویت»کند که آن را ترسیم می

را « پرسههش از کیسههتی »گیههریم کههه  را در نیههز نظههر مههی  « منههدهویههت» در برابههر رویکههرد هویههت گرایانههه ترکیههب     
-کنههد کههه نمونههه و آن را در آزههار علههی شههریعتی مههی     پدیدارشههناختی و معطههو  بههه آینههده صههورتبندو مههی     در فهمههی
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« بازگشههت»دهههد  مههی« دگههرز مدرنیتههه » تههوان جسههت و نههامی کههه خههود شههریعتی بههه آن همراسههتا بهها دیگههر متفکههرانز        
تحلیههل و پرسههشز   نههه در شههمایلی نهیلیسههتی یهها در قامههت یههک پاسههخ بلکههه در       « بازگشههت»اسههت. در آزههار شههریعتی   

-سههازو یههک گپشههته نمههی  شههریعتی هیگگههاه بههراو نفههی امههروز دسههت بههه آرمههانی     1شههود معاصههریت ایرانههی مطههر  مههی  
ام برگههردم، بههه راسیسههم و فاشیسههم و جاهلیههت قههومی      اگههر بههه خویشههتن نههژادو   » زنههد و آشههکارا بیههان میههدارد کههه :     

ازگشهههت بهههه نهههژاد بشهههود، راسیسهههم اسهههت، ام و ایهههن یهههک بازگشهههت ارتجهههاعی اسهههت...پس اگهههر بنهههژادو دچهههار شهههده
فاشیسههم اسههت، نازیسههم اسههت، یههک نههون شووینیسههم احمقانههه جههاهلی اسههت، بازگشههت بههه یههک نههون ناسیونالیسههم              

او اسههت. بههه نظرانههه سههنت پرسههتی اسههت، بازگشههت بههه جمههود قههومی و قبیلههه    هههاو تنهه بههومی و بازگشههت بههه حصههارو 
کلاسهههیک نمیخهههواهیم برگهههردیم و انسهههان را بهههه پرسهههتش   نهههژاد نهههژاد نمیخهههواهیم برگهههردیم، بهههه حصهههارهاو بهههومی 

(. در تعهههارد آشهههکار بههها رویکهههرد آرمهههانی   55دوره آزهههار ،  0بازگشهههت ،جلهههد  «)حهههام و خهههون نمیخهههواهیم بهههرانیم.   
بازگشههت بههه تههاریخی کههه میگههوییم بازگشههت بههه جههل       » سههازو از یههک گپشههته مطلههوب شههریعتی لکههر میکنههد کههه       

شههود م ههل یههک مههاده و   فعههل و موچههود در نفههس وجههدان جامعههه اسههت کههه مههی     الغ نیسههت، بازگشههت بههه خویشههتن بال  
 (52پیشین،«) منبعی از انرژو به وسیله روشنفکر بازشناخته و استخراج شود و یه حیات و حرکت بیفتد.

منههد، در دهههه چهههل و پنجههاه مدرنیتههه چههه    گههرا و چههه هویههت بهها هرکههدام از دو کلیههدواژه تحلیلههی بههال، چههه هویههت    
او از تیهها اجتمههاعی مههورد توجههه و نقههد و بهها اتصههال بههه مسههئله هویههت مههورد      م ادبههی و چههه در قالههب گونههه در قالههب فههر

 تحلیل قرار گرفت.

کهههه از دل مواجههههه بههها غهههرب پدیهههد آمهههده و امهههرو   سهههت بهههه شهههرایطی اجتمهههاعیپهههس مسهههئله هویهههت پاسهههخی
بیگهههانگی حاصهههل از گمگشهههتگی شهههد.براو آوینهههی نیهههز مسههئله هویهههت و از خود عاروههی در ایهههران معاصهههر قلمهههداد مههی  

هههایم را مههن وههعف »در حیههات نخسههت او، یعنههی دوره پههیش از انقههلاب اسههلامی، بههه ووههو  قابههل تشههخی  اسههت.          
یههابی بههه  شههوم...براو جبههران ایههن بیگههانگی و دسههت     تههر مههی  دهههم و اینگونههه همههواره وههعیف   -در خههود پههرورش مههی  

بههیش از هههر چیههز، بههه شناسههایی او     -تههر کنههد کوتههاهیهها حتهها   -و مههن و شههما را از میههان بههردارد  وحههدتی کههه فاصههله  
کههردن مهها بههه یکههدیگر بههه نظههر     او بههراو نزدیههک ایههم، و ایههن شههناخت، از پههیش، چههون واسههطه    نفاصههله نیازمنههد بههوده  

او بههود و فاصههلهدهنههدهآمههد، امهها دریههافتیم کههه نههه تنههها ایههن چنههین نیسههت بههل کههه ایههن شههناخت روشههنگر و نشههان     مههی
دهشهههتی یکبهههاره، واکهههنش نخسهههتین « دههههد (.و ادامهههه مهههی05و  55: 1569آوینهههی،«)کهههردکهههه مههها را از ههههم دور مهههی

اش و از یههافتن  یههابی هههیز شههناختی از انگیههزش آن؛ نههاتوان از ریشههه     ناپههپیر و بههی  توسههت در برابههر ایههن ویرانههی؛ بیههان    
او کهههه ایهههن وحشهههت بایهههد از ویرانهههی آن نظهههم ریشهههه     اگهههر چنهههد کهههه نهههابخود حهههس کهههرده   -عامهههل موجهههدش

 (.95پیشین:«.)باشد تهگرف
هههاو پیههدایی نظههم جدیههد. مواجهههه آوینههی بهها انقههلاب هههم      ویرانههی نظههم پیشههین همگههام میشههود بهها نخسههتین نشههانه   

او از او بههه ادرام تههازه  شههود و هههم روزنههه  هههاو مجموعههه داسههتان هههر آنکههه جههز خههود مههی     منجههر بههه سههوزاندن نسههخه  
انقههلاب در میههدانی تههازه بهها صههورتی تههازه نیههز خودنمههایی       گرایههی امهها پههس از    آورد. هویههت جهههان بههراو او پدیههد مههی   

 کند. می
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‌رخداد‌انقلاب‌و‌اصالت(‌ب
الله خمینههی او را یکسههر بههه سههوژه انقههلاب بههدل کههرد. در واگویههه هههاو خههود آوینههی       مواجهههه آوینههی بهها انقههلاب و آیههت   

دیههدیم »شههود توصههیف مههی  ووههو  امههام و حیههات بههاطنی انسههان  تجربههه ایههن رخههداد و ت ییههرات برآمههده از آن بهها عنههوان    
کههه میشناسههیمش...و تصههویرش را از ایههن پههیش در خههاطر داشههته ایههم . دیههدیم کههه میشناسههیمش ، نههه آن سههان کههه             
دیگههران را...و نههه حتههی آن سههان کههه خههود را . چههه کسههی از خههود آشههناترع دیههده او هرگههز کسههی نقههش غربههت در             

، بههیش تههر از خود...تهها آن جهها کههه خههود را در او      چهههره خههویش بینههد و خههود را نبشناسههدع دیههدیم کههه میشناسههیمش        
یههافتیم ، چونههان نقشههی سههرگردان در آبگینههه کههه صههاحب خههویش را بازیابههد و بهها چونههان سههایه او کههه صههاحب سههایه           

آوینههی ، «) را...و از آن پههس بهها آفتههاب خههود را بههر قههدم گههاهش مههی گسههتردیم و شههب کههه میرسههید بههه او مههی پیوسههتیم        
1576 :189) 

هههاو پههیش از مواجهههه   ب شههدن بههه چههه معناسههتعیعنی مواجهههه بهها رخههدادو معنههابخش کههه فقههدان       سههوژه انقههلا  
هههاو برآمههده از  کنههد. ایههن فراینههد حههل و فصههل بهها وفههادارو و ارجههان مههدام بههه ارزش     را بطههور مههداوم حههل و فصههل مههی  

شههدن کنههد. سههوژه امههرو   رخههداد بههدل مههی  « سههوژه»را بههه » شههخ »سههاحت رخههداد، در اینحهها انقههلاب، اسههت کههه     
آوینههی مسههتاجر  »اسههت: نخسههت حاصههل یههک مواجهههه اسههت ایههن مواجهههه نخسههتین بههراو آوینههی ایههن گونههه رخ داده         

مهههادر فرههههاد مههههراد خواننهههده و تعهههدادو از مههههم تهههرین ترانهههه ههههاو معتروهههانه دههههه و پنجهههاه بهههود . در روزههههاو  
یشههود کههه تهها پههیش از ایههن    هههاو  امههام خمینههی  م انقههلاب بههه اصههرار فرهههاد دعههوت بههه شههنیدن کاسههتی از سههخنرانی     

بهههه نقهههل از .«) و شهههنیدن صهههداو امهههام ت ییهههر در او رخ داد  نسهههبت بهههه او ههههیز حسهههی نداشهههت و از همهههان لحظهههه  
مسههتند انحصههار ورزههه ، سههاخته و محمههدعلی شههعبانی ( . ایههن مواجهههه معنههاو واقعههی یههک رخههداد نههاب را در خههود             

ا  و او را وارد جهههانی بهها اتمسههفرو متفههاوت کنههد. چنههین     نهههان دارد . رخههدادو کههه سههوژه را ازتعلههق پیشههینی خههود رههه      
و جمعههی گسسههتی عمیههق در مناسههبات درونههیز فههردو و اجتمههاعی دسههتکم یههک نسههل پدیههد آورد و همههین            مواجهههه

انهههرژو لزم بهههراو ت ییهههرات پهههیش و پهههس از انقهههلاب او و بسهههیارو کسهههان اسهههت  .بنهههابراین لزم اسهههت آوینهههی را در   
و همهههین جسههتن میفصیههلی اسهههت کههه آوینهههی ، بههه قههول دوسهههتانش نهیلیسههت ، پهههیش از        پیونههد بهها انقهههلاب بجههو یم   

تصههور نکنیههد کههه مههن بهها زنههدگی بههه سههبک و سههیا  متظههاهران      » انقههلاب را بههه آوینههی پههس از انقههلاب وصههل میکنههد.   
هههاو سههال در  زنههم. مههن هههم سههال  بهها شههما حههر  مههی « راه طههی شههده»بههه روشههنفکرو ناآشههنا هسههتم. خیههر. مههن از یههک   

ام. موسهههیقی  ههههاو نقاشهههی رفتهههه  ههههاو شهههعر و گهههالرو  ام. بهههه شهههب ههههاو هنهههرو درن خوانهههده  از دانشهههکده یکهههی
  1«ام. دانستم گپرانده ها از وقتم را به مباح ات بیهوده درباره چیزهایی که نمی ام، ساعت کلاسیک گوش داده

الله خمینههی بههود حاصههل    تاو کههه حاصههل مواجهههه آوینههی بهها م نههاطیس دربرگیرنههده آیهه      رویههداد از آن خههود کننههده  
پدیههد « شههخ »مکاشههفه او معنههایی یهها حقیقتههی از هسههتی اسههت کههه از رخههدادو همگههانی یهها اجتمههاعی بههراو یههک         

در هههر عصههرو کسههی مههی آیههد از خیههل منههپران و      » نویسههد: مههی هنههر، تههاریخ و می هها  ولیههت   مههی آیههد. در مقالههه   
آوینههی، «)داو دارد تههازه کنههد؛ می هها  فطههرت.   هادیههان، تهها آن عهههدو را کههه انسههان در عمههق بههاطن خههویش بهها خهه         

1576  :04) 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ  
1 https://www.magiran.com/article/4028536 
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داننههد کههه مدرنیتههه   عقههلا مههی » دهههد. سههرآغاز دوره دوم اندیشههه آوینههی خههود را در وههدیت بهها مدرنیتههه نشههان مههی      
دارو باشههد...به تعبیههر شهههید آوینههی، ایههن رنهه  و    شههود. ممکههن نیسههت کههه در مدرنیتههه، دیههن   دارو جمهه  نمههی بهها دیههن 

-( و انکههار جهههان 141: 1572پههور،یههامین«)کنههد.لحههاد زدن، غفلههت و حجههاب ظلمههانی را بیشههتر مههی     لعههابز دیههن بههه ا  
شهههمولی مقهههولت فلسهههفی و جامعهههه شهههناختی و نفهههی عقلانیهههت  و برجسهههته سهههازو ایهههده تمهههدن اسهههلامی از دل        

آیهها « نویسههد:دارد. در کتههاب توسههعه و مبههانی تمههدن غرب،مقالههه ترقههی یهها تکامههل، مههی        انقههلاب اسههلامی بیههان مههی   
انقههلاب اسههلامی ایههران، آغههاز عصههر جدیههدو در کههره زمههین اسههت کههه دیههر یهها زود آزههار تحقههق آن را در جهههان آینههده         »

طههور کههه  خههواهیم دیههد. ایههن انقههلاب صههرفا بهها وجههه سیاسههی تمههدن غربههی، یعنههی ام ریالیسههم، رو در رو نیسههت. همههان        
جنگههیم و هههاو غههول مههی فقهه  بهها دنههدان پههیش از ایههن عههرد شههد، م ههل ایههن سههخن، م ههل آن اسههت کههه بگههوییم: مهها      

هههاو غههول جنگیههد و بهها م ههز آن کههارو نداشههتعانقلاب     تههوان فقهه  بهها دنههدان  بههه بقیههه اعضههایش کههارو نههداریم. مههی   
اسههلامی ایههران، آغههاز عصههر فرهنگههی جدیههد در عههالم و سرمنشهها تحههولی فرهنگههی اسههت کههه در آینههده بنیههان همههه             

تمههههدن، زیههههر و رو خواهههههد کههههرد و طرحههههی نههههو درخواهههههد  چیههههز را، از اقتصههههاد و هنههههر گرفتههههه تهههها سیاسههههت و
 (1576:642افکند.)آوینی،

دارو بههود  بههه مههرور بههه گوشههه   غلظههت هنجههارو ایههن رویکههرد وههد مههدرن سههوو دیگههر را کههه وههدیت بهها سههرمایه      
هههاو اجتمههاعی در دهههه نخسههت ایههران پههس از انقههلاب خههود را در دو        ورزو سههوژهرانههد و بههدین ترتیههب فهههم کههنش    

داد: )نخسهههت( برآمهههدن رهبهههروز فرهمندانهههه و سهههاختار حکمرانهههی متناسهههب بههها آن کهههه نتیجهههه آن )دوم(   سهههاحت نشهههان
جنهه  مهها را لیههق خههود   »کههه شعارشههان ایههن بههود:   هههاییدر  میههدان جنهه  بههه م ابههه مکههان پدیههدارو انههرژو سههوژه     

ور جههدو دارد: آوینههی پههس از انقههلاب دسههتکم در دو جبهههه حضهه     «. کههرده بههود، جبهههه مهها را عاشههق خههود کههرد بههود       
ههها خهه  فکههرو یکسههانی دنبههال     هههاو تحلیلههی. در هههر دو ایههن سههاحت    سههازو و دوم نگههارش مقالههه  نخسههت مسههتند 

 یافت. ترو از او دستتوان به تصویر واوحشود که با پیگیرو آن میمی
شههههر دام اسهههت و تعلقهههات اسهههت و مردمهههان و اههههل عادتنهههد : ایهههن مجنهههون مهههردم گریهههز اسهههت و آن غهههزال    »  

(. و یههها 844: 1574آوینهههی،« ) م نفهههور و اگهههر شهههاعر نباشهههد چهههه کسهههی مردمهههان را بهههه تهههرم عهههادت بخوانهههد    مهههرد
آنههان کههه مانههده انههد شهههر را بههه بهههاو اسههارت خریههده انههد. عشههایر      «کنههد:بصههورت آشههکار در ایههن جملههه خودنمههایی مههی  

سههت. رودخانههه هههایی هسههتند   هههم سههفر بهههار هسههتند و ایههن جههرات دا ههم از آنههان مردمههی آزاده و بههی تکلههف سههاخته ا        
کههه حیاتشهههان در تهههرم مانههدن اسهههت ، اگهههر نههه عهههادات و تعلقهههات آنههان را بهههه بنهههد میکشههد و از ظلمهههات درونشهههان      
مردابههی عفههن میسههازد. پیونههدو کههه هههم سههفران بهههار بهها طبیعههت بسههته انههد ، آنههان را روشههنی آب و طههراوت شههبنم ،           

صهههخره هههها ، صهههمیمیت آفتهههاب و وسهههعت دشهههت    لطافهههت گلبهههرا و آزادگهههی کوهسهههار ، رقهههت نسهههیم و صهههلابت   
 (.  095: 1576)آوینی، « بخشیده ، و هجرت دا م ، مرداب هاو عفن وجودشان را خشکانده است

سههوژه را بههه سههطحی فراتههر    « درد هویههت»او سههت کههه  فههراروو از قیههد و بنههدهاو زنههدگی روزمههره دقیقهها نقطههه      
دارنههدگان فههره، هههم رهبههرو هههم طرفههداران و   » کنههد کهههدهههد. و ایههن جههایی اسههت کههه مههاکس وبههر تاکیههد مههی   ارتقهها مههی

جهههانی و مریههدان او،بههراو اینکههه رسههالت خههود را بخههوبی بههه انجههام رسههانند، بایههد در فراسههوو قیههد و بنههدهاو ایههن            
(. حهههال 821: 1579مهههاکس وبهههر،  «)او و تعههههدات جهههارو زنهههدگی خهههانوادگی قهههرار گیرنهههد.   ههههاو حرفهههه روزمرگهههی

-آفرینههد مههی منههد و جهههانی کههه او مههی  ، پاسههخ پرسههش خههود را در وجههود شخصههیت فههره   هههاو برآمههده از مواجهههه سههوژه
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امههام بههه مهها آموخههت کههه انتظههار در مبههارزه اسههت و ایههن بزرگتههرین     » دارد کههه:یابنههد. بههه همههین ترتیههب آوینههی بیههان مههی  
حجههت حههق   دارد همههین اسههت کههه بههراو ظهههور آخههرین  پیههام او بههود، و پههس از او،اگههر بههاز هههم امیههدو مهها را زنههده مههی    

( . رهبهههر فرهمنهههد بهههه همهههان دلیهههل ایسهههتادن بهههر فراسهههوو امهههر روزمهههره خهههود را  25:  1576آوینهههی، «)مبهههارزه کنهههیم
وقتههی » دارد:دهههد آوینههی بصههورت دیگههرو ایههن مناسههبات را بیههان مههی      ههها نشههان مههی  بسههان راه حلههی بههراو بحههران   

ههها کههه افتخارشههان بههه شههاگردو    آن«. مادر ایههن دنیهها افتخههارم ایههن اسههت کههه خههود بسههیجی     » حضههرت امههام بفرماینههد 
ایههم انههد شههنیده باشههیم، از آنههان کههه شههناخته   امههام و نههوکرو و دربههانی اوسههت چههه بگوینههدع و اگههر امههام خههود را نشههناخته     

چهههه خوبهههان همهههه دارنهههد، او بهههه تنههههایی دارد؛ جهههان بهههه فهههدایش. و اگهههر نهههه ایهههن چنهههین بهههود، خداونهههد او را کهههه آن
 (181: 1576آوینی، «)بخشید.چنین و شان و مرتبتی این همه نمینشایستگی مقام و منزلتی ای

 نیهههروو تهههاریخی» ( وبهههر بهههر ایهههن بهههاور اسهههت کهههه رهبهههر فرهمنهههد نمایهههانگر 128:8415بهههه بهههاور جاشهههوا درمهههن)
خلاقانهههه تهههاریخی اسهههت. رهبهههرو کهههه حقانیهههت قرارگیهههرو در مسهههند بهههه م ابهههه رهبهههرو کاریزماتیهههک را دارد توانهههایی  

بههها قهههدرت حهههل مسههها ل و خلاقیتهههی « او لهنهههی دیگهههران و خلهههق نگهههرش جدیهههد بهههه جههههان را دارد ههههت ییهههر ارزش
انههد. اگههر  ههها ایههن مطلههب را خیلههی خههوب از امههام خههویش آموختههه     ایههن بگههه » اسههت.به بههاور آوینههی   « منحصههر بفههرد 

 1576آوینهههی، «)نترسهههی و وهههعف خهههویش را بههها کمهههال خلیفهههه الههههی جبهههران کنهههی، شهههیطان شکسهههت خواههههد خهههورد
:59.)   

هههاو جنهه  بههه عنههوان تحقههق    سههو و حضههور در جبهههه  او کههه تعلههق بههه رهبههر فرهمنههد از یههک    پههس در منظومههه 
-هههاو برآمههده از رخههداد بههه میههان مههی  سههوژگی پیونههد برقههرار کننههد مفهههوم اصههالت یعنههی اتصههال بههی میههانجی بههه ارزش    

زیسههتنی فراسههوو آن  را   کنههد تهها و اصههیل آنههی سههت کههه از حیههات روزمههره عبههور مههی      آیههد و و بههر ایههن مبنهها سههوژه   
هجههرت مقدمههه جهههاد اسههت و مههردان حههق را سههزاوار نیسههت کههه راهههی جههز ایههن در پههیش گیرنههد.             » کسههب کنههد. 

گههاه کههه حههق در  مههردان حههق را سههزاوار نیسههت کههه سههر و سههامان اختیههار کننههد و دل بههه حیههات دنیهها خههوش دارنههد، آن       
آتههش جنهه  را افروختنههد تهها گههوش جهانیههان را از    ههها خههود  راننههد. آنزمههین م فههول اسههت و شههیاطین بههر آن حکههم مههی    

انههد و ایههن کههربلا قبلههه آمههال مشههتاقان راه   سههروش حههق محههروم دارنههد، امهها اکنههون کههه مهها را مههرد میههدان دلورو دیههده     
 (.507:  1576آوینی،«)انددار صلح شدهاند داعیهخدا شده است، هم آنان که جن  را آغاز کرده

رزمنههدگان » ن رویکههرد بههه مههرا بههه م ابههه امههر اصههیل اسههت کههه مههی گویههد:         آوینههی دقیقهها در انطبهها  بهها همههی   
ههههاو خداونهههد بهههراو عصهههر آخرالزمهههان هسهههتند؛ برگزیهههدگانی کهههه تهههاریخ، ههههزاران سهههال در انتظهههار قدومشهههان لخیهههره

هو أَل لَبههةُّ عیلَههْ ال موههؤ م ن ینَ  فَسیههوَ ی ییهها ت ی اللَبهههو بزقَههوَمُّ یوح ههبوبهومَ وییوح بوبونَهه  » آنههان کههه هههاو پیشههین، هههم اسههت؛ عصههاره امههت بههوده
هههم آنههان کههه محبههوب خداونههد هسههتند و    «  أَع ههزَب ُّ عیلَههْ ال کَههاف رزینَ یوجیاه ههدوونَ ف ههی سیههبزیلز اللَبههه  ویلَهها ییخَههافِونَ لَوَمیههةَ لَهها  مُّ      

ن همههه ههها را نیههز...و ایهه  خرنههد و شهههادت ههها را بههه جههان مههی  خداونههد نیههز محبههوب آنهاسههت، و در راه محبههوب ملامههت    
  (.65: 1576آوینی، «)در کامشان چه شیرین است

ایههن » کنههد و تعبیههر آوینههی ایههن گونههه اسههت  بههودگی هههردم اصههالت سههوژه را احیهها مههی  شهههادت و ره بههه سههوو مههرا 
-کننههد، نسههل جدیههدو هسههتند کههه در کههره زمههین ظههاهر شههده     جوانههان کههه همگههی دوران شههکوفایی خههود را طههی مههی    

راسههتی در طههول تههاریخ سراسههر سههتم کههره زمههین ، اینههان تنههها امتههی    انبیهها هسههتند و بهههبههار انههد. آنههان زمههره حرکههت خههون 
(. آوینههی چنههین نگههاهی  62:  1576آوینههی،«)بههار انبیهها زمههره حرکههت خههون » هسههتند کههه کههه لیاقههت ایههن تعبیههر را دارنههد    
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ا مفهههوم غههارت  کودکههانی کههه امههروز بهه  »  »را بههه آینههده نیههز بههه م ابههه یههک حوالههت تههاریخی تعریههف و در نظههر میگیههرد:     
هههاو  هههاو جهههان را بههر شههانه    شههوند فههردا مردانههی هسههتند کههه مسلسههل      و تجههاوز و آوارگههی و شهههادت آشههنا مههی    

 (.  095: 1576آوینی، «)ستبرشان حمل خواهند کرد و پرچم اسلام را برخواهند افراشت
ان بههه م ابههه یههک  شههود و آوینههی را بههه میههانجی ایههن دور   پههس از رحلههت آیههت الله خمینههی دوران جدیههدو آغههاز مههی    

لفههظ تهههاجم فرهنگههی بههی سههابقه اسههت حتههی اگههر حقیقههت آن بههی سههابقه       » نشههینیم فعههال فرهنگههی بههه مطالعههه مههی   
بههاره نگههارش یافتههه و یهها بههر    نباشههد و حههداک ر آن اسههت کههه مهها مبههاح ی را کههه در ایههن یکههی دو سههال اخیههر در ایههن        

 ( 165: 1576آوینی، «) یمها بیاباو بین آنها رفته است گردآورو کنیم و رابطهزبان

‌مرتضی‌آوینی:‌سوژه‌هنر‌انقلاب(‌ج
و گههاهی بهها نههام مسههتعار بههه چههاص     آخههرین چرخههه حیههات آوینههی بهها تمرکههز بههر آزههار مکتههوب او گههاهی بههه نههام خههود        

 کنیم:شود و آن را لیل یک پرسش اساسی دنبال میرسید به بررسی گپاشته می می
 هاو فکرو/فرهنگی و هنر پس از انقلاب اسلامی چیستعیانفهم آوینی از معاصریت و نسبت او با جر

یههک از تجربیههات تههاریخی بشههر، جههز    توانسههت هههیز مسههلم اسههت کههه مرجهه  مهها بههراو تشههکیل حکومههت نمههی       » 
حکومههت مدینههه در صههدر تههاریخ هجههرو باشههد، چههرا کههه موجههد انقههلاب اسههلامی نیههز، از لحهها  نظههرو نظریههه ولیههت          

طههر  و تفسههیر کههرده اسههت. پههس     « ولیههت فقیههه » اسههلامی آنههرا در کتههاب   گههپار جمهههورو فقیههه بههود کههه بنیههان   
هههاو هنگههامی کههه نههه در علههل نظههرو ایجههاد و نههه در مرجعیههت تههاریخی، فههی مهها بههین انقههلاب اسههلامی و انقههلاب            

تههوان انتظههار داشههت کههه ایههن اشههترام    دیگههرو کههه در دنیهها رخ داده اسههت اشههتراکی وجههود نداردبههه طریههق اولههی نمههی      
 (168: 1576آوینی،«)متی برخاسته از انقلاب اسلامی پیدا شوددر نظام حکو

دانههد کههه تههاریخ پههس از   پههیش از ایههن هههم اشههاره شههد کههه آوینههی انقههلاب اسههلامی را مبههدا ی در تههاریخ جهههان مههی       
هههاو پسههین او را نیههز همههین    گیههرو-کنههد و بنههابراین تمههام مووهه    رنسههانس را بههه قبههل و بعههد از خههود تقسههیم مههی     

 دهد.یا تاسیس شکل می« گپاروبنیان» دیدگاه
ههههاو یهههک از انهههوان طهههرز حکومهههتحکومهههت اسهههلامی ههههیز» مهههی نویسهههد: «اسهههلامیت یههها جمهوریهههتع »در مقالهههه

موجههود نیسههت...حکومت اسههلامی نههه اسههتبدادو اسههت و نههه مطلقههه، بلکههه مشههروطه اسههت. البتههه نههه مشههروطه بههه معنههی          
کننههدگان یههت باشههد. مشههروطه از ایههن جهههت کههه حکومههت      متعههار  آن کههه تصههویب قههوانین تههاب  آراو اشههخا  و اک ر     

در اجههرا و اداره مقیههد بههه یههک مجموعههه شههرط هسههتند کههه در قههران کههریم و سههنت رسههول اکههرم معههین گشههته اسههت.             
 (.  166:  1576آوینی،«)مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.

هههاو ه جمهوریههت یهها اسههلامیت کههه تهها امههروز هههم محههل بحهه  گههروه        بنههابراین پیشههاپیش بههراو آوینههی دوگانهه    
حکومههت قههانون  » کههه « حکومههت اسههلامی » سیاسههی درون حاکمیههت اسههت اصههول از بحهه  خههارج اسههت و در لههواو       

ههها جههایی نههدارد. بنههابراین گههام نخسههت را برداشههته ایههم. آوینههی در مقالههه بهها      دیگههر ایههن پرسههش « الهههی بههر مههردم اسههت 
عینیههت  سیاسههت و دیانههت   » سههو اسههت.  هههاو حههاکم بههر ایههران معاصههر در زمینههه حکمرانههی هههم     تههرین قرا ههت رادیکههال

بههه ایههن معناسههت کههه تحقههق دیههن وههرورتا بهها تحقههق نظههام حکههومتی خاصههی کههه زمههره آن اسههت مههلازم اسههت. چگونههه       
ا بههرد کههه دینههی ر الم ههل دربههاره صههورت عبههادو دیههن کههاملا بههدیهی اسههت و کسههی توقهه  نمههی   اسههت کههه ایههن حکههم فههی 
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ب ههپیرد امهها بههه فههرای  عبههادو مههلازم بهها ایههن دیههن قبههول گههردن نگههپارد، امهها دربههاره صههورت سیاسههی دیههن ایههن حکههم       
 (151پیشین: «) آیدعهمین قدر بدیهی به نظر می

حههال کههه فهههم آوینههی از حکمرانههی و خصوصههیت حکومههت معلههوم شههد بایههد ببینههیم او دیگههر اشههکال حکومههت و             
 کند.شی دگر دارند را چگونه نقد میدیگر اشخاصی که داخل کشور نگر

نههامیم مههی« دگههر اندیشههی »ع رویکههرد خههود را نسههبت بههه آنگههه    «تلقههی شههما از معاصههر بههودن چیسههت   » او در مقالههه
بههار بهها ایههن پرسههش آن هههم در    تلقههی شههما از معاصههر بههودن چیسههتع وقتههی انسههان بههراو اولههین       » کنههد.معلههوم مههی 

افتههد از آنکههه لهههنش بههه دنبههال جههواب بههرود، بههه فکههر فههرو مههی     شههود پههیشاو چههون دنیههاو سههخت مواجههه مههی  نشههریه
توانههد باشد.سههوال کههاملا مشههکوم اسههت و از ان     کههه وههرورت طههر  چنههین سههوالی در ووههعیتی کههه داریههم چههه مههی        

ههها بهها چنههد اسههت نا بازمانههدگان تفکههرو هسههتند کههه بهها پیههروزو      انههد. آنتههر کسههانی کههه بههه آن جههواب گفتههه    مشههکوم
شههان سهه رو گشههته اسههت و غرابتشههان بهها ایههن عهههد  تههازه انههان را بههه انههزواو           «عصههر»یههران انقههلاب اسههلامی در ا 
(. مقالهههه سهههه صهههفحه او حشهههمت جزنهههی در مجلهههه دنیهههاو سهههخن بههها  80:  1576آوینهههی، «)کنهههدقهههرون پرتهههاب مهههی

مووههون نقههد مفصههل آوینههی در پاسههخ بههه جریههان روشههنفکرو ایههران اسههت کههه بههه زعههم        تلقههی از معاصههر بههودن عنههوان 
 س رو گشته است.« عصرشان» یآوین

کنههد. ایههن دو  ایجههاد مههی « روشههنفکران»و « هههاخههودو»سههازد و بهها آن تفکیکههی میههان    او بههر مههی آوینههی دوگانههه 
کنههد و عقههل قرآنههی کههه حاصههل انقههلاب     گانههه تقابههل عقههل دکههارتی اسههت کههه در قامههت روشههنفکرو خودنمههایی مههی       

دیگههرو از خههرد اسههت  کههه پاسههخگوو عصههر جدیههدو       اسههت. آوینههی در وههدیت خههود بهها مدرنیتههه ارا ههه دهنههده نههون      
آقایههان بایههد عههرد کههنم کههه مسهها ل مهها و شههما یکههی نیسههت.این      » اسههت کههه بهها انقههلاب اسههلامی پدیههد آمههده اسههت.    

اشههترام تنههها در لفههظ اسههت و نههه در معنهها.اگر مهها نیههز همجههون شههما در جسههتحوو بهشههت زمینههی بههودیم دیگههرو             
بههه بههر اهههواو نفههس امارهعبهشههت مهها در قطهه  تعلقههات اسههت و بهشههت شههما       او داشههتیم بههراو انقههلاب و غل چههه داعیههه 
 (51 :پیشین«)در ازبات آنها.

بخههش خصههومت بهها تیهها روشههنفکرو اسههت کههه از ابتههداو    همههان طههور کههه پههیش از ایههن نیههز بیههان شههد آوینههی تههداوم    
همگنههان   کههرد. روشههنفکران قههرن چهههارده شمسههی در فضههاو عمههومی ایههران بههیش از عصههر قاجههار خههود نمههایی مههی           

مانههدگی و انقههلاب یعنههی کوتههاه کههردن دسههت غههرب و بههه همههین دلیههل      نماینههده غههرب هسههتند و غههرب نیههز عامههل عقههب    
آقایههانش شههما در میههان ایههن اقیههانون عظههیم جزیههره تنههها و کههوچکی هسههتید       »نویسههدمههیهههاو خانههه بههه دوش  حلههزوندر 

بههه فرهنهه  و مههردم و تقههدیر تههاریخی قههوم     یادگههار احاطههه غههرب بههر کشههورمان. پشههت بههه بههه تههاریخ خههود نکنیههد و روو      
خهههویش بیاوریهههد و اگهههر نهههه، ایهههن دریهههاو مهههواج شهههما را خواههههد بلعیهههد و حتهههی جاههههاو پاهایتهههان را نیهههز خواههههد        

( اینکهههه آیههها ام هههال گلشهههیرو، دولهههت آبهههادو ، پوینهههده، شهههاملو، براهنی...،یعنهههی کسهههانی کهههه طهههر  04:پیشهههین«)شسهههت
انههد در اینجهها مههورد نظههر مهها نیسههت امهها ایههن    بههه تههاریخ خههود کههرده یهها نکههرده   پرسههش مقالههه دنیههاو سههخن بههوده اند،پشههت   

نویسههد و دهنههد کههه آوینههی سههه سههال بعههد مقههالتی دربههاره پههروژه تهههاجم فرهنگههی مههی      نگههرش جههایی خههود را نشههان مههی  
 در آن مقاله چه بخواهیم و چه نه، ردیف اول متهمان همین روشنفکران سکولر بوده اند.

بههه هههر تقههدیر  » کنههد:ز جههان بحهه  خههود دربههاره تهههاجم فرهنگههی را ایههن گونههه صههورتبندو مههی      آوینههی در رسههتاخی 
گراسههت و بهها تفکههر غههرب زده مههی اندیشههد و حتههی اگههر روو بههه دینههدارو بیههاورد بههه         جامعههه روشههنفکر اصههول غههرب  
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سههی غربههی  اعتقههادو نههدارد، چههرا کههه بههه دموکرا   « ولیههت» شههدت در معههرد التقههاط قههرار دارد. روشههنفکر بههه مفهههوم     
ایمهههان آورده اسهههت. او مهههومن بهههه شهههریعت علمهههی اسهههت و بههها احکهههام سهههاده و متعهههار  و عهههوام زده علهههوم تجربهههی و 

 (125:  1576آوینی، «)او بیش نیست.دارو خرافهاندیشد و با پشتوانه چنین تفکرو، دین و دینانسانی می
سههم رمههزو اسههت کههه آوینههی در آن    وههدیت بهها دموکراسههی و ولیههت مههدارو تههام یهها همههان ولیههت مطلههق فقیههه ا      

هههاو تههلاش:» بههرد از یههک سههو او بیههان میههدارد کههه     بههراو برقههرار کههردن نسههبت خههود بهها روشههنفکران بههه کههار مههی      
فرهنگههی بزرگههانی چههون شههریعتی و آل احمههد و بعضههی دیگههر در آمههاده کههردن شههرای  بههراو بههه زمههر رسههیدن انقههلاب          

ا و مبههارزات در لیههل حضههور بههی بههدیل و بههی نظیههر مرجعههی     هههاسههلامی بههی تههازیر نبههوده اسههت امهها همههه ایههن تههلاش     
شههود و نههه در  کههرد مههوزر واقهه  مههی  روحههانی کههه وجههود خههود را در نسههبت بهها سههنت پیههامبر و ا مههه معصههومین بنهها مههی       

خههواه نههاخواه واقعیههت جههودو ایههن انقههلاب چههه ابههراز شههود و چههه        » دارد کههه:و از سههویی دیگههر بیههان مههی   « کنههار آن.
امی مبهههانی نظهههرو و عملهههی دنیهههاو جدیهههد، اعهههم از اومانیسهههم، راسیونالیسهههم، لیبرالیسهههم،      نشهههود در تضهههاد بههها تههه  

ماتریالیسههم، سکولریسههم، سیانتیسیسههم ، نظریههه ترقههی، لیبههرال یهها سوسههیال دموکراسههی و غیههره قههرار دارد. ایههن کههه            
ا و از جملههه میگههویم در تضههاد بهها دموکراسههی نبایههد کسههی را دچههار شههبهه کنههد کههه ایههن سههخن بهها سههخنان بزرگههان مهه         

او تفههاوت دارد. دموکراسههی حکومههت مههردم اسههت و بهها صههر  نظههر از اینکههه اصههلا چنههین مفهههومی           آیههت الله خامنههه 
 ( 199پیشین : «)واقعی است و یا موهوم، ولیت فقیه حکومت مردم نیست

ه بهها رد تمههام  دهههد تهها از او ب رسههیم کهه  وههدیت بهها تمههام واژگههان برآمههده از مدرنیتههه آوینههی را در نقطههه او قههرار مههی     
» کنههدع او کههه معتقههد اسههت    ایههن دسههتاوردهاو جهههان شههمول تههاریخی خههود را در چههه نسههبتی بهها هنههر تعریههف مههی         

گویههد یههک از نیازهههاو لاتههی بشههر جههواب نمههی     ویههدیو هماننههد بسههیارو دیگههر از محصههولت تمههدن غههرب بههه هههیز       
( چگونههه نسههبت خههود را بهها    814ن: پیشههی«) شههد، خههلا وجههودو آن نیههز محسههون نبههود   یعنههی اگههر ویههدیو اختههران نمههی  

 کندعسینما و مخاطب و بطور کلی هنر تعریف می
را بههه خههود  « منشههور هنههر » کنههد کههه بعههدها عنههوان  پیههامی را بههه هنرمنههدان صههادر مههی   59الله خمینههی در سههال  آیههت

ن خههون دهنههده نقههاط کههور و مههبهم و زالوصههفتانی اسههت کههه از مکیههد     هنههر در جایگههاه واقعههی خههود نشههان   » گیههرد.مههی
(. پهههس در گهههام اول 106 :81خمینیهامهههامت ،ج(«برنهههدفرهنههه  اصهههیل اسهههلامی، فرهنههه  عهههدالت و صهههفا، لهههپت مهههی

شناسههیم بلکههه  ویژگههی و خصوصههیت هنههر نههه پههرداختن بههه خههود بههه عنههوان هنههر و آنگههه از هنههر بههراو هنههر مههی             
ند. در گههام بعههدو بیانیههه   رسههوا شههو « زالوصههفتان»باشههد تهها  « ابههزارو» پههرداختن بههه چیزهههاو دیگههر اسههت. هنههر بایههد     

بههار مسههئولیت و امانتشههان را زمههین بگپارنههد کههه     دغدغههه کولههه تواننههد بههی هنرمنههدان مهها تنههها زمههانی مههی    »میخههوانیم
-مطمهههئن باشهههند مردمشهههان بهههدون اتکههها بهههه غیر،تنهههها و تنهههها در چههههارچوب مکتبشهههان، بهههه حیهههات جاویهههدان رسهههیده

هههم معلههوم شههده اسههت. هنرمنههد     علههوم شههد حههال وظیفههه آن    (. اگههر در گههام اول خصوصههیت هنههر م   106پیشههین،«)انههد
یههک تههاریخ مصههر  مشههخ  دارد آن هههم تهها زمههانی اسههت کههه امههت اتکهها بههه خههود را دریابههد. حقیقههت بههراو حاکمیههت         

 نوپا در عرصه هنر همین است.برقرارو پیوند قوو بین امام و امت.
هنرمنههدان بهها رغبههت   » پههردازد:خمینههی مههی الله آوینههی در مقالههه منشههور تجدیههد عهههد هنههر بههه همههین پیههام آیههت       

هههاو سههینمایی کههار کننههد، امهها چههون      فههراوان حاوههرند در خههدمت تبلیههو صههابون و پههودر لباسشههویی و...آفههیش فههیلم       
آیههد روو تههرش  آوران میههدان مبههارزه بهها اسههتکبار حهههانی بههه میههان مههی     سههخن از صههدور انقههلاب و یهها پشههتیبانی از رزم   
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ایههن کههدام هنههر اسههت کههه بههراو پروپاگانههداو تجههارتی      «خشههکاندرش؛ هنههر را مههی نههه آقهها،قبول سههفا  » کننههد کههه: مههی
کنههد، امهها بههراو عشههق بههه خههدا، نهههعآیا هنرمنههد بهها ایههن انتخههاب، نههون تعهههد خههویش را مشههخ  نکههرده           فههوران مههی 

تلقههی شههما از  و الله خمینههی در مقالههه (. آوینههی در تکمیههل تحلیههل خههود نسههبت بههه پیههام آیههت       500پیشههین: «)اسههتع
او از مراتههب تحههولت تههاریخی تفکههر بشههر اسههت...اما     هنههر جدیههد اگرچههه مرتبههه  » نویسههد:مههی صههر بههودن چیسههتع  معا

 (.52 : 1576آوینی،«)گردد.انسان در آغاز عصر تاریخی جدیدو است که با عبور از این مرحله محقق می
ز خههود ایههن امههر را در  بههراو آوینههی هنههر ابههزارو اسههت بههراو بیههان یههک پیههام. هنههر پیههام رسههان اسههت و آوینههی نیهه        

گریههزد و یهها تعهههد خههویش را در انکههار تعهههد    هنرمنههد امههروز از تعهههد و پیههام مههی  » تصههدیق میکنههد رسههتاخیز جههان  کتههاب 
جویههد، بههی آنکههه بدانههد و در ایههن معنههی اندیشههه کنههد کههه آیهها گریههز از پیههام و تعهههد و انکههار آن ممکههن اسههت       و پیههام مههی

نتههزان ایههن دو از یکههدیگر انکههار نسههبتی کههه مهها بینشههان اسههت از اصههل بههی      یهها خیههر. هنههر عههین پیههام و تعهههد اسههت و ا   
 (509: 1576آوینی، «)معناست و محال

بههه تبهه  غلبههه اومانیسههم بههر عههالم    -مووههون هنههر جدیههد » کنههد:گونههه خلاصههه مههی آوینههی هنههر مطلههوب خههود را ایههن  
سههان بههه تمههام معنههاو    هههاو دفههان مقههدن مهها تنههها عرصهههاو اسههت کههه در آن ان      اسههت و جبهههه « انسههان» -جدیههد

تجلههی یافتههه اسههت و بنههابراین، هنههر انقههلاب بههراو معرفههی انسههان عصههر اسههتخلا           -یعنههی خلیفههة الله  –حقیقههی آن 
او کههه روو بههدین جنهه  بیههاورد. عصههر رنسههانس بهها تعریههف تههازه      کههه فههرداو جهههان از آن اوسههت نههاگزیر اسههت از آن    

اکنههون بهها تعریههف دیگههرو از انسههان   اسههت؛ هههم« نههی آدمعصههر اسههتخلا  ب» از انسههان آغههاز شههد و ایههن عصههر نیههز کههه    
(. بطههور فشههرده آنگههه در بههال آمههد تعریههف آوینههی از هنههر و هنرمنههد اسههت.         508: 1576آوینههی، «)آغههاز گشسههته اسههت  

لله خمینههی اسههت و هنرمنههد معیههار   هنههرو کههه بازنمایههانگر حقیقتههی باشههد کههه از دیههد او حاصههل انقههلاب ورهبههرو آیههت       
مهها هنههر را  » کنههد:بیههان مههی  انفطههار صههورت قیقههت را آشههکار کنههد.همان طههور کههه در کتههاب     اویههی اسههت کههه ایههن ح   

نظههرو کوشههیم هنههر را از آن تنهه  بینههیم و مههی همگههون محملههی بههراو معههراج بههه آسههمان بلنههد کمههالت لهههوتی مههی      
ا را عرصههه او بههراو می هها  ازلههی بهها خداونههد بجوییم...هنرمنههدانی کههه فههرد      خههلا  کنههیم و و بههار دیگههر در آن تههپکره    

چنههین کننههد، هنرشههان   خواهنههد، بایههد جههان خههویش از همههه تعلقههات رههها کننههد و اگههر ایههن      تحقههق عههالم اسههلامی مههی  
آوینههی «)عههین ربهه  و تعلههق بههه حههق خواهههد شههد، چههرا کههه انسههان در عمههق فطههرت خههویش می ههاقی ازلههی بهها حههق دارد.       

 ،1576  :192) 
آینههه اصههی چههون نقههد یههک نیههز نشههان میدهههد. او در      انههداز نظههرو پیرامههون غههرب خههود را در امههر خ    چنههین چشههم 

جهها گههاه کههه یههک انقههلاب بههزرا فرهنگههی در آن  هههاو خههارجی تهها آن بنههده معتقههدم کههه دربههاره فههیلم  »مههی نویسههد جههادو
 هههاغربههیرخ نههداده اسههت فقهه  بایههد در محههدوده تکنیههک فههیلم بههه کنههد و کههاو و نقههادو پرداخههت،چرا کههه اصههول             

سیاسهههی غهههرب توسههه   -کهههه سیسهههتم اقتصهههادو « تلهههه بهههزرا فرهنگهههی » آن حرفهههی بهههراو گفهههتن ندارنهههد و در   
بهههه پههها کهههرده اسهههت اصهههلا امکهههان فکهههر کهههردن و رسهههیدن بهههه اسهههتقلال فکهههرو بهههراو کسهههی وجهههود    تکنولهههوژو

او نهههه چنهههدان دور شهههاهد  بشهههر در آینهههده» گیهههرد کهههه:(. در نهایهههت آوینهههی نتیجهههه مهههی 599، 1576آوینهههی،«)نهههدارد
 (526پیشین، «)نیز خواهد بود هاو تمدن غربیفروپاشی بنیان

مهها ازدوسههتی بازمانههده ایههم کههه وجههودش مابههه اطمینههان خاطرمهههان         » گویههد: روهها داورو اردکههانی دربههاره او مههی    
بههود. او بهها درم مسههتقیم و بهها شههجاعت خههود بههه قلههب خطههر مههی رفههت و دشههوارو کارههها را مههی آمههوزد و درم مههی           
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داورو اردکانی،بههها آوینهههی درغربهههت «).داد و مهههی شهههکافت کهههرد و انحهههرا  هههها و انهههوان و اقسهههام آن راتشهههخی  مهههی 
بههه همههان سههوژه ، همههان لیههدر مطلههوب، هنههر انقههلاب        1598( شههبح آوینههی پههس از بیسههت فههروردین     1570ام،زیسههته

 تبدیل شد.

 گیرینتیجه

هههاو تمههدن غههرب، وههدیت بهها روشههنفکرو سههکولر و باورمنههدو بههه یگههانگی جمهههورو اسهههلامی            فروپاشههی بنیههان  
 ل ههی سههت کههه وقتههی در طههول حیههات آوینههی یعنههی حیههات پههیش از انقههلاب و تعلههق زیسههتی و فکههرو بههه         سههه وههل  م 

جریههههان رایهههها اگزیستانسیالیسم/نهیلیسههههم روشههههنفکرو و پههههس از انقههههلاب بهههها لوب شههههدن در شههههعارهاو انقههههلاب 
دان اهههل او و اعطههاو لقههب سههید شهههی   الله خامنهههگههاه شهههادت او در بیسههت فههروردین و حضههور آیههت    تعریههف کنههیم آن 

شههود کههه انقههلاب و حیههات انقلابههی او را از تعلقههات     او بههدل مههی یابههد. آوینههی بههه سههوژه   قلههم معنههاو دو چنههدان مههی   
چههه کههه از انقههلاب بههرایش پدیههد    کههه آوینههی نیههز در ایههام حیههات خههود را وقههف تمههام آن     پیشههین رههها سههاخته و دوم آن  

سههت کههه  نمههاو نسههلی نمونههههههرروزه آوینههی  آمههده بههود کههرد. چههه از منظههر تحلیههل اندیشههه چههه از منظههر زیسههت         
ههها را هههاو انفجههار امههر مههدرن در ایههران معاصههر را بههه انقلابههی وصههل کردنههد کههه گرچههه صههلاو بازگشههت بههه ریشههه      دهههه
 خههود فاصههله گرفههت و بههه نقهه  آن پرداخههت. آوینههی نیههز مسههیرو ایههن    « درون بههود» داد امهها بههه مههرور خههود نیههز از   مههی

هنرهههاو زیبهها در دهههه چهههل بهها تمههام خصوصههیاتی کههه ظههاهر و مههنش او را تعیههین         چنههین را طههی کههرد. از دانشههجوو  
غالبهها بههه شههکل  «مههن برتههر »در تفکههر دینههی ،   کههرد تهها رسههیدن بههه کسههی کههه دلباختههه انقههلاب و رهبههر خههود شههد.     مههی

 یابههد کههه بههه تعبیههرو یونهه  نههام آن را    یههک خههاطره ازلههی در کالبههد قهرمههانی بیههرون از وجههود فههرد بههروز و معنهها مههی       
امههام و میگههپارد : رابطههه آوینههی بهها آیههت الله خمینههی مصههداقی ایههده آل بههراو ایههن نگههاه اسههت. خههود او در          « پیردانهها »

جههایی کههه تههو مینشسههتی ، اریکههه حکومههت عشههق بههود بههر جههان هههاو     »نیههز ایههن را آشههکارا بیههان میکنههد:  حیههات بههاطنی  
 (06: 1576 آوینی،«) مشتاقان
در چههارچوب رخههداد دینههی برآمههده    « عاشههق مشههتا  »د بههه میههانجی یههک   گونههه اسههت کههه شخصههیت او را بایهه   ایههن

اش را  پدیههد آورد تهها در میههدان جنهه  کههه  گفتمههان      از انقههلاب اسههلامی کاویههد کههه زیسههت روزمههره و بنیههان فکههرو       
خههود را چههه در مجموعههه مسههتند  « منههدوقصههد»یابههد اصههالت بهها گپشههتن از جههان و رسههیدن بههه مقههام شهههادت معنهها مههی    

 هایش به انتها برساند. بینی برآمده از مکتوبات و واگویهچه در جهان روایت فتح و
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